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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 توضیح بیشتر درباره مقدمه سوم 

هایی رداشتستان داشتند و احیانا سوء ببا توجه به پرسشهایی که بعضی از دو ؛قبل از اینکه به بررسی اشکالات مقدمه چهارم بپردازیم

 مجددا برای روشن شدن بیشتر مقصود ذکر کنم.را توضیحی دانم ، لازم میاز مطالب مرتبط با مقدمه سوم پیش آمدهکه 

ی هم باید مقصود از این مقدمه تبیین شود و هم بررس ،گفتیم. در این مورد اینکه قید در کلام ذکر نشود بود؛ مقدمه سوم عدم ذکر القید

کمی با هم نزد دوستان جهت  شاید این دو ؟شود یا خیراز مقدمات حکمت  محسوب می نوان یکیشود که آیا واقعا این مطلب به ع

  .است مخلوط شده

ا متصل است ی . قید نیزباشد وجود نداشته باشد تقیید نشود، در کلام  چیزی که دلالت بر قیدی ذکریعنی  عدم ذکر قید معلوم است،

قیدی متصلا در کلام ذکر وقت ممکن است یک شد معنایش واضح و روشن است، نبا کلامی در یدگوییم قکه مینحال ای یا منفصل.

ه نهیچ قیدی ذکر نشود، یعنی  ،و یک وقت اعم از اینها ،منفصلا در کلام ذکر نشده باشدقیدی  ک وقت ممکن استی ،نشده باشد

  .باشد از این جهت خیلی نیازی به توضیح نداشتهبنابراین  .نه منفصل متصل و

ید ق ض کردیم منظور از اینکه قیدی در کلام نباشد،ما هم که عر ؟مقدمیت دارد یا ندارد مسئله، عمده این است که ببینیم آیا این

عدم  از مقدمات حکمت گوید یکی، آن کسی که میمفروغ عنه استکه که عدم ذکر قید متصل در کلام  بدین معناست، منفصل است

ک امر واضح و یوانیم اطلاق را نتیجه بگیریم اینکه قید متصل در کلام ذکر نشده باشد تا بت لی گفته،و کاین به نحکر القید است، ذ

ینها تهی امن .عدم ذکر قید متصل در این مقدمه مفروغ عنه استپس  ،اطلاق ندارددیگر زیرا اگر قید متصل بیان شود  ،روشنی است

ن است که هیچ منظور ای مهمقددر جهت اول یعنی تبیین  م بیان نشده باشد. پسقید منفصل نیز در کلاویند علاوه بر قید متصل، گمی

یان شود اصلا اگر بزیرا  ،این خیلی روشن است ،شود متصلا نباید ذکراینکه  .چه منفصلا در کلام بیان نشده باشد قیدی چه متصلا و

لاوه بر ع (برداشت نشده استدرست مطلب  که این استالات ناشی از بعضی از سؤزیرا ، این را دقت کنید) .گیرداطلاق شکل نمی

ناء و نه به کنارش نه به صورت استث ،«اکرم العالم»متکلم بگوید اگر یعنی مثلا  ،در کلام نباید باشدنیز گویند قید منفصل این می

نفصلا قیدی ه متصلا و نه ماگر ببینیم ن ،«لا تکرم الفاسق»بعد هم به صورت منفصل نگوید  ،را نیاورد متصلا «العادل» ،صورت وصف

  را به ضمیمه مقدمات دیگر کشف کند. تواند اطلاقبیان نشده، عقل ما می

کردیم و یک اشکال دیگر که امام خمینی مطرح  ، یک اشکال را دفعدو اشکال مطرح کردیم. مقدمیت ندارد سپس گفتیم این مطلب

 .ردند وارد استک
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 1041 آبان 32 :تاریخ                                                                    مطلق و مقید     موضوع کلی: 
                           1000 ربیع الثانی 11مصادف با:                                                                مقدمه سوم توضیح بیشتر درباره  - مقدمات حکمت  :جزئی موضوع 

  32 جلسه:                                                                                چهاردهم  سال



  

621 

 

خود  اگر؟ را یا مقید ه کردهدشک داشته باشیم در مراد متکلم که آیا مطلق را اراآید که ی به میان میاصولا در جای مقدمات حکمت

  .مقید را اراده کرده، اگر قید بیاورد معلوم است که مولا متصلا به کلامش چیزی نیاورده معلوم است که مطلق را اراده کرده است

ین اکه ما اینلذا ، ریم تا بخواهیم تمسک به مقدمات حکمت کنیم برای کشف اطلاقاصلا شکی ندا ،پس ما با عدم ذکر القید متصلا

  .صحیح نیسترا مقدمه حکمت قرار دهیم 

مسلم  «لا تکرم الفاسق»یعنی اگر مولا گفت  است. صلا از مقدمات حکمتگویند عدم ذکر القید منفقید منفصل نیز آقایان میاما 

ید قحکمت عدم ذکر ال پس یکی از مقدمات .شودآن وقت است که اطلاق محقق می «تکرم الفاسقلا »اما اگر نگفت  ،اطلاق ندارد

همه  ند.کبیاید اینجا اطلاق تحقق پیدا ن« لا تکرم الفاسق»اگر  اینطور نیست که یمگفت ،را رد کردیم ما مقدمیت این منفصلا است.

ز روی همین مینی نیای که منشأ اشتباه شده اینجاست. امام خنقطه بسته به عدم ذکر قید منفصل نیست، آناطلاق وا ،این است بحث

 ،پیدا کرده ظهور در اطلاق «اکرم العالم»را؛ یعنی « اکرم العالم»کند مقید می «تکرم الفاسق لا»وییم گ. ما وقتی میکندنکته تأکید می

 .هلکن به وسیله قرینه و قید منفصل تقیید خوردقق شده، اطلاق مح پس .کند آن اطلاق را، مقید میآیدمی که «تکرم الفاسق لا»ولی 

ستعمالی همان مطلق ولی مراد ا یدکند از مراد ج، کشف میکند، آن اطلاق را محدود و مقید میکنددوم می این دلیلکاری که یعنی 

م آن دلیل اول را اس ،داشته باشیمی اگر ما یک دلیل منفصل یعنی حت مانع اطلاق نیست؟گوییم ذکر قید منفصل میاست. پس اینکه 

گویید ن میایگویید مطلق و به دلیل اول در اطلاق نبود، چرا به آن می اگر ظهور ،گذاریم مقیدمیرا دیگر دلیل گذاریم مطلق و اسم می

 ید منفصلر اینکه قب اساسا حمل مطلق بر مقید خودش یک نشانه و دلیل مهمی است ؟حمل کنید مطلق را بر مقید آییدبعد می مقید و

طلب که م طرح شد معلوم گردیدبعضی سوالاتی که ماز زیرا  من این توضیح را ناچارا بیان می کنم)جزء مقدمات حکمت نیست. 

گویند می ،چهارتایی هستند هک، مثلا آنهایی از مقدمات حکمت این است که قید منفصلا بیان نشده باشد یکیدرست جا نیفتاده( 

توانیم آن وقت است که ما می و قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد،امکان تقیید هم باشد و قید هم نیاورد  بیان باشد،متکلم در مقام 

اما اینکه منفصلا  ،اینکه متصلا نباید بیاورد روشن است .نه منفصلا قید نیاورد قید نیاورد یعنی نه متصلا و .اطلاق را نتیجه بگیریم

  .مطلب واضح است ،ده شدهنباید بیاورد نیز توضیح دا

ی شک هیچ ربطی به مقدمه حکمت ندارد چون در آن صورت ؟ گفتیم نیاوردن قرینه متصلاما واقعا این جزء مقدمات حکمت است

وقتی تحقق  ق؟ معنای این سخن آن است که اطلاماند اما قرینه منفصل چه؟ قرینه منفصل نباید باشد تا اطلاق پیش بیایدباقی نمی

ید را به عنوان که عدم ذکر الق هم اصلا آنهایی؟ مطلب ملتزم شویم توانیم به اینمیآیا قید منفصلی ذکر نشود. نیز  کند که بعدامیپیدا 

که یکی از بحث های مهم ما است که بعدا به آن خواهیم )یک بحثی دارند به عنوان حمل المطلق علی المقید ، یک مقدمه قرار دادند

گر مقدمات حکمت است دیاگر بگوییم عدم قید منفصلا یکی از  (کاربرد است ی بسیار پربحث ها مقید از رسید، حمل مطلق بر

فصلی رگاه یک قید منپس ه .طبق بیان شما مانع اطلاق استماند، زیرا آمدن قید منفصل، حمل مطلق بر مقید باقی نمی یموردی برا

وقت مطلقی  دیگر هیچماند. ل مطلق بر مقید باقی مییرد دیگر جایی برای حمگیرد. اگر اطلاق شکل نگبیاید اصلا اطلاقی شکل نمی

 د است. با آمدنمقی «لا تکرم الفاسق»مطلق است  «اکرم العالم»توانید بگویید ، دیگر شما نمینداریم تا بخواهیم حمل بر مطلق کنیم

ن است را حمل کنید بر این مقید و بگویید منظور ای« رم العالماک» اینتوانید نمیقت دیگر وماند. آنقید منفصل دیگر اطلاقی باقی نمی

 فقط علمای عادل اکرام شوند. که
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 سوال: 

ی هرگاه یعن ،جزء مقدمات حکمت است ،اگر بگوییم عدم ذکر قید منفصلا ،اما دقت کنید روی اینکه نکته ،بله همین است استاد:

 توانیم این حرف را بزنیم؟می ولی آیا کندبیاید اطلاق دیگر تحقق پیدا نمی قیدی منفصل

 سوال:

 .قید کند با آمدن، اطلاق تحقق پیدا نمیشودخارج می اگر این نباشد اصلا از بحث ،اینکه روشن است. اینکه مسلم است استاد:

 سوال:

 گویید مطلق را حمل بر مقید کنیم؟چرا می استاد:

 سوال

 بالاخره اطلاق دارد یا خیر؟ ،ام قانون استاین در مق ،این حرف محقق نایینی است استاد:

 سوال

  ؟گویید عدم ذکر القید منفصلا،پس چرا مینید اطلاق دارداگر بدا استاد:

 سوال

توانید ، پس شما کلمه مطلق را دیگر نمیاگر بیاید چه؟ اطلاق از جهت فاسق بودن ندارد ر فاسق نیاید این اطلاق دارد امااگ استاد:

 ید.ببر رابه ک برای آن دلیل اول

 سوال

رد قبل از ق دااز جهات دیگر اطلا این بشود که اشقبل از آنکه نتیجه کنیممقید می گویید مطلق را حمل بریمشما بالاخره  استاد:

 گویید ما یک مطلق داریم و یک مقید.آنکه تقیید بزنید، می

 سوال

است. ولی بالاخره این هم  گوید آمدن قید منفصل مانع اطلاقمی. شما روشن است مقامش مهم نیست. این خیلی واضح و استاد:

و اسم یکی را مقید به چه دلیل قبل از اینکه اینها را به هم عرضه کنید اسم یکی را گذاشتید مطلق همان جهت؛  زند درقید می

 دهید؟می مطلقدلیل عنوان گویید به این می

 سوال:

 له قیدگوییم ب، ما میکنیمان یک مقدمه قرار دادند اشکال میما داریم به آنهایی که این را به عنو .این یک چیز روشنی است استاد:

ت که این اسبه ایشان یک نقض و اشکال  ،گویند این مقدمه حکمت این است، آقایان میولی این مقدمه حکمت نیستنباید باشد، 

ه ب ،مقید نداشته باشیم هیچ موردی برای حمل مطلق بر این است که مااش ، لازمهعنوان مقدمه حکمت باشد بخواهد به این اگر
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مه موارد حمل مطلق بر مقید چه با این ه ،عنوان یکی از مقدمات حکمت قبول کردند عبارت دیگر کسانی که این مقدمه را به

 کنند؟می

 سوال:

ویند در گد میکننمقید حمل می یعنی وقتی مطلق را بر ،آن نتیجه حمل مطلق بر مقید است به یک نکته. کنیدشما توجه نمی استاد:

ن ای قبل از ،که قبل از این حمل و قبل از این عرضه ولی بحث ما این است .این جهت این مقید است و در جهات دیگر اطلاق دارد

 ل مطلقدلی اشد این است که ایندر حالیکه لازمه اینکه این از مقدمات حکمت ب ؟کنید یا خیراطلاق می عنوان مطلقدلیل شما به آن 

ل بیاید ایی دلیر جاست که اگ ینمعنایش ااین  ،و نشانه اطلاق قرار دادید قید منفصلا را دلیل بر اطلاقشما عدم ذکرالزیرا  ،نباشد

 .این دلیل دیگر مطلق نیست

 سوال

آن یکی  ،پس جایی که قید منفصل بیایداش این است، ، یعنی لازمهگذاریدعنوان قید می ما این را بهبله فرض است وقتی ش استاد:

 مطلق نیست.دیگر 

 سوال

لق است، یعنی اگر قید منفصل بیاید دیگر مطاین مقدمه حکمت گویید این نشانه اطلاق است، یاما شما به طور کلی وقتی م استاد:

 نیست.

 سوال

 عنوان دلیل مطلق بر آن صدق می کند یا خیر؟  استاد:

 سوال

گویید می« تکرم الفاسق لا»و یک  «اکرم العالم»شوید با یک یک دلیل دوم. شما مواجه می دارید و یک دلیل اول : اصلا شمااستاد

 ،اصلا قبل از حمل ،دانیدرا از همه جهات می این اطلاقش ،قبل از حمل ،مقید یاسم یکی مطلق است و اسم یک ،این دو دلیل هستند

یز باز ، یعنی با فرض آمدن قید منفصل نکنیم؟ این مطلق را حمل بر مقید میگویید با اینها چه کنیم. میمقید است گوییداین هم می

کند اء می، قاعده اقتضیک دلیل مطلق داریم و یک دلیل مقیدهت تقیید بخورد، ج یک قبل از اینکه از ،گویید این مطلق است هنوزمی

ن را مطلق بدانید دیگر نباید ایطبق این بیان با آمدن دلیل دیگر این دیگر مطلق نیست، قید بیاید  ولی مقید کنیمکه مطلق را حمل بر 

   گویید؟... آیا تسامحا به این دلیل مطلق می

 سوال:

 خیر؟ ادانید یدلیل را مطلق من جمیع الجهات می قبلش آیا این ،گوییمما قبلش را داریم می ،کنیدملاحظه میرا بعدش شما  استاد:

 سوال: 
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ه دمن قبول دارم و این قاع. پس نتیجه این می شود که عدم ذکر القید منفصلا هیچ ربطی به اطلاق و مقدمات حکمت ندارد استاد:

ییم گومیای از مقدمات حکمت است؟ که آیا عدم ذکر القید یک مقدمه است و اطلاق هم دارد و بحثی هم نیست ولی بحث این است

 توانستی بگویی من مطلق را بر مقید حمل کنید.یم، شمانداشتاگر این مقدمیت 

  قابل انکار است. پس مقدمیت مقدمه سوم

 سوال:

از یک ، دارد و اینها با هم ناسازگار هستندکند و حمل مطلق بر مقید که آقایان گفتند معنا نیمدیگر اصلا اطلاقی تحقق پیدا ن استاد:

 .بخواهیم مطلق را حمل بر مقید کنیم و از یک طرف مقدمه حکمت است طرف بگوییم این

 سوال

گویید این عام است و این مخصص، ولی یشما عام و خاص را م گویید؟ست. شما در مورد عام و خاص چه میبله معلوم ا استاد:

 ولی این عام بودنش سرجایش است. ، کنید زیرا اظهر استخاص را مقدم می

 سوال

 .ردااین هیچ ارتباطی با آن ند ،مقدمه کشف اطلاق نیست ،نیاوردن قید است، م مراد که همان مراد استعمالیدر مقام بیان تمااستاد:

 سوال:

ایش ، ظهور اطلاقیش سرجآید یزاحم ظهور المطلق فی الاطلاق فی الحجیهاین است که وقتی مخصص یا مقید میچون بحث  استاد:

 «والحمد لله رب العالمین»است.                                                                                                                      


